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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
يي هاتيفعالدر تعريفي كه از تربيت شد و مباحثي كه براي تربيت مطرح شد بيشتر ذهن منحرف شد به رفتارها و 

در غير  ريتأثيي كه در مقام هاتيفعالرفتارها و  نيرازايغ، منتهي در اينجا شوديمدر غير صادر  ريتأثكه در مقام 
 .شوديمصادر 

 تيترب بارفتارهاي مرتبط 
در قلمرو فقه وارد بشود و با بحث تربيت هم مربوط است  توانديممباحث ديگري هم هست كه به نحوي 

روها اختصاص دارد اين نوع و بخش مهمي از مباحث آينده ما هم به اين قلم شوديممباحثي كه به بحث فقه مربوط 
بگوييم كه به چند دسته  ميتوانيم تيترب باباشد در مقام رفتارهاي مرتبط  ترروشنمسائل است، براي اينكه مسئله 

 :شوديماساسي تقسيم 
 رفتارهاي تمهيدي؛ -

 رفتارهاي تربيتي؛ -

 .ميناميمرفتارهايي كه آن را آداب  -

 شوديمدر غير صادر  ريتأثكه در مقام  برديمدر تعريفي كه سابق داشتيم بيشتر ذهن را به سمت رفتارهايي 
ي هاروشو  هاتيفعالهمان  درواقعاين  شوديمدر غير است يعني با آن، اثر در غير محقق  ريتأثو مستقيم براي 

 تربيتي است. 

 ي تربيتي هاروش قيود
 قيد را دارد: ي تربيتي اين دو هاروش

 هم در مقام تربيت است؛ درواقع -



 ٩٧٠ ॷماره එඁࢌ:                                                                                                                    

 

 .كنديميا اثر را در شخصيت غير منتقل  گذارديمهم رفتاري است كه با آن انسان اين اثر را در ديگري  -

 ريتأثموجب  سمينويماينجا  كهنيهمكه اين دو قيد را دارد كه در رفتار مؤثر در غير است،  هاروش شوديماين 
همه رفتارهايي است كه  هانيا دهميمي كه امژدهيا  كنميمگويم يا انذاري كه در غير است يا سخني كه مي

وقتي  ميدهيمو تغيير  ميگذاريمي است كه با آن در غير اثر جزئتا حدي تسامحي، جزء آخرين  اصطلاحبه
و رفتارهايي كه در  هاتيفعال؛ آن سلسله از گوييم معناي آن اين استمي هاروشگوييم و ي تربيتي ميهاتيفعال

 ريتأثكه جزء اخير اين  بگوييم ميتوانيمي با تسامح كمدر فضاي تربيت است و  مؤثرو  شوديممقام تربيت صادر 
است كه كارش اين است كه اين سخن را منتقل بكند و آن تغيير را در رفتار يا شخصيت يا در حوزه بينش فرد 

موضوع فقه باشد و مرتبط با تربيت هم  توانديمدر قلمرو رفتارها دو نوع رفتار ديگر هم داريم كه  متربي بدهد. ما
و وضعيت  ميكنيم، تكليف آن دو نوع رفتار را هم مشخص ميكنيمدر فقه بحث تربيتي را مطرح  كهيوقتهست كه 

گوييم به معناي عام هر نوع ، يكي رفتارهاي تمهيدي است تمهيدي كه اينجا ميميكنيمخودمان را در قبال آن تعيين 
را بگذارم نيست،  ريتأثو وسيله و ابزاري كه من اين  ريتأث، منتهي جزء اخير شوديمرفتاري كه در مقام تربيت صادر 

 بعد اثر بگذارد هاروشكه آن  كنديمفقط زمينه را در فرد فراهم 

 اقسام تمهيدات
 :شوديمدو قسم  يداتتمه

شده و قبل از وجود متربي است يا وقتي است كه هنوز متربي  ديتأكي كه در اسلام خيلي روي آن تمهيدات -1
 هيچ نوع درك و شعوري ندارد؛

ي كه در مراحل بعد است يعني متربي تمهيداتيا چيزهاي تمهيدي مثل شخصيت دادن و احترام گذاشتن؛  -2
 ور است.موجود است و صاحب آگاهي و شع

ي هابحثدو اصطلاح قشنگ قرار بدهيم كه هميشه تكليف ما را در  تمهيداتبين اين دو نوع  ميتوانستيماگر ما 
 تربيتي مشخص بكند، جالب بود.

 قبل از شعور و آگاهي متربي؛ تمهيدات
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 ي متربي.و آگاهبعد از شعور  تمهيدات
و تمهيديات بعد هم  شدهگفته هانياتولد كودك و امثال  است، مثل همان چيزهايي كه قبل از تمهيداتاين دو نوع 

اگر يك اصطلاح قشنگ پيدا بكنيم كه  هرحالبهگويند براي او شخصيت قائل باشد و احترام بگذارد مي نكهيامثل
 را از هم جدا كنيم، بهتراست، نباشد هم اين دو نوع است براي ما مهم نيست.  تمهيداتاين دو نوع 

نيست، جزء اخير  ريتأثو ابزار  ريتأثرفتارهايي است كه با تربيت مرتبط است گرچه آن فعاليت جزء اخير  هانيا
هم منظور ما است  هانياگوييم است. تربيت كه مي مؤثري تربيت دهشكلتربيت و  ريتأثي نيست، ولي در رگذاريتأث

استخراج بكنيم كه در فقه موجود  ميتوانيمچيزها  چون در فقه احكام زيادي داريم كه با اينجا مرتبط است و خيلي
است فضا  سازيزمينهمثلاً شخصيت دادن به متربي يك رفتار تمهيدي است  شوديمنيست ولي در همين قلمرو وارد 

 باشد بهتر دريافت بكند. مؤثربه كار گيرد،  خواهديميي كه هاروشبراي اين  كنديمرا فراهم 
اولي است كه قبل از شعور و آگاهي است، اما بعد از شعور و آگاهي  تمهيداتاذان و اقامه مربوط به 

است ولي روش نيست، جزء  مؤثركه در تربيت  و رفتارهايي است تمهيدات، نوعي ميدهيميي كه انجام هايفضاساز
منظور است. آداب  همآنهاي شما بهتر بگيرد روشن است كه كه حرف كنديمنيست زمينه ايجاد  هانياو  ريتأثاخير 

ي اخلاق هم وجود دارد يك بخش ديگر هابحثي فقهي مربوط است در هابحثو به  شوديمهم كه در فقه مطرح 
به آن  شوديم كنديممحسنات فعل است چيزهايي است كه رفتارهاي ما را زيبا  درواقعاز رفتارهاي ما است. آداب 

، منظور ما از آداب كه در فقه شومينم هانيام وارد بحث لغوي و محسنات فعل گفت، معاني لغوي ادب را كار ندار
آداب، افعالي است كه جنبه روشي ندارد كه به آن تأثير بگذاريم، ولي روش و نوع رفتار ما را  درواقع شوديمگفته 
يتي ما را زيبا رفتار ترب هرحالبهممكن است براي ما روشن نباشد كه اين در تربيت هم مؤثر است ولي  كنديمزيبا 

يي دارند. آداب صفت فعل است و معطوف به فعل ديگري هاتداخل هاوقتخيلي  تمهيدات. البته اين آداب و كنديم
و  تمهيدات .كنديمكار را بهتر محقق  كنديمصفت او، او را زيبا  عنوانبهو اين فعل  ميكنيماست فعلي را ملحوظ 

بعضي از آداب را در  هاوقتي ليخ نيست. ميگذاريمآن در طرف تأثير و آداب، جزء آخر نيست كه با  هاروش
؛ يك نوع آداب ظهور شوديمگوييم دو نوع به دليل اينكه در مقام تأثير است. آدابي كه اينجا مي اندآورده هاروش

بعضي آداب ظهور غالبي ندارد،  برديمدر تأثير دارد ولو اينكه ادب فعل است معلوم است كه درجه تأثير را بالا 
ادبي  هرحالبهاينكه معلم اخلاص داشته باشد، معلوم نيست كه اخلاص او در انتقال مفهوم نقش داشته باشد، ولي 
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كه جنبه تمهيدي آن روشن است،  ميراداربعضي از آداب  كنديمتداخل پيدا  هاروشلذا در قسم اول با  ؛ واست
 هاآنآن را مشخص كرد. باز يك نوع تداخلي با  حدومرز شودينمخيلي واضح نيست  هاآنبعضي هم جنبه تمهيدي 

و با آن  در غير است ريتأثيي كه جزء اخير هاتيفعالنرود با عنوان آن رفتار و  هاروشذهن روي  ميخواهيمدارد، 
از سوي ديگر با تربيت هم  و رديگيمهمه در قلمرو فقه قرار  تمهيداتقيود در مقام اين هم آمده آن نوع آداب و 

 هم پرداخته بشود. هاآنبنابراين در فقه التربيه بايستي به ؛ مرتبط است

 بررسي تمهيدات
. با شودينميي دارند ممكن است اصل گفته بشود ولي روش گفته هاتفاوت هانيابايد توجه داشته باشيم كه 

رابطه دارد، مصداق بارز و قدر متيقن تمهيدي  شوديممقدمات بعيده با آخرين عملي كه براي تربيت محقق 
 طيوسااست با  ميرمستقيغولي  گذارديم ريتأثدر اين فضا و فرايند  طيوسارفتارهايي است كه با مقدمات بعيده و 

فاصله كه بگيريم حالت تمهيدي و  گذارديمو تأثير را  دهديماين فرايند را تشكيل  ترميمستقمتعدده، چيزهايي كه 
 كنديمبگذاريم ولي روش ما و نوع رفتار ما را زيبا  ريتأثباز جنبه روشي ندارد كه با آن  هانيا ...شوديم دايپ هانيا

. كنديمرفتار تربيتي ما را زيبا  هرحالبهاست ولي  مؤثرممكن است براي ما روشن هم نباشد كه اين در تربيت هم 
يي دارند آداب صفت فعل است كه معطوف به يك فعل هاتداخل باهم هاوقتالبته اين آداب و تمهيديات خيلي 

آنچه  كنديميك صفت او يا فعل ضميمه به او، آن را زيبا  عنوانبهو اين فعل  ميكنيمديگري است فعلي را ملحوظ 
 .كنديم، كار را بهتر محقق كنديمفعل را زيبا 

 تمهيداترفتارهاي تربيتي و 
و آداب ولي جزء آخري نيست كه با  هاروشو  تمهيداتگوييم منظورمان روشن است؛ رفتارهاي تربيتي كه مي

داخل  اندآوردهبعضي از آداب را  هاوقتاستاندارد كامل نيست، خيلي  هانيا كدامچيه. ميگذاريماو در طرف اثر 
 . گذارديم ريثتأاست و مشهور است كه  ريتأثاينكه در مقام  ليبه دل هاروش

 شود:گوييم دو نوع ميآدابي كه اينجا مي
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 ريتأثدرجه  دارد، يعني معلوم است كه ريتأثيك نوع آداب است كه ولو اينكه ادب فعل است ولي ظهور در  -1
 ؛ برديمرا بالا 

بعضي آداب است كه چنين ظهور غالبي را ندارد اينكه معلم تواضع داشته باشد يا اخلاص داشته باشد، معلوم  -2
لذا در قسم اول در  ؛ ويك ادبي است هرحالبهدر انتقال مفهوم داشته باشد ولي  ريتأثنيست اخلاص او 

دي آن روشن است تمهيدي غالبي كما اينكه بعضي از آداب داريم كه جنبه تمهي كنديمتداخل پيدا  هاروش
 دارد.

دارد.  هاآني مشخص كرد؛ باز تداخلي با حدومرز شوديمبراي ما مكشوف نيست و ن هايبعضجنبه تمهيدي 
يي كه جزء اخير تأثير در غير است و در هاتيفعالرفتارها و  عنوانبهنرود  هاروشذهن روي  بگوييم كه ميخواهيم

و از سوي ديگر با تربيت هم  رديگيمهم در قلمرو فقه قرار  تمهيداتآن نوع آداب و  مقام اين بيرون آمده است
پرداخته بشود. مقدمات بعيده با آخرين عملي كه براي تربيت  هاآنبنابراين در فقه التربيه بايستي به ؛ مرتبط است

در اين  طيوساا مقدمات بعيده و رابطه دارد، مصداق بارز و قدر متيقن تمهيديه رفتارهايي است كه ب شوديممحقق 
 . گذارديمفضا و فرايند تأثير 

 ها با فقهي متربي و مربي و ربط آنهايژگيو
ربطي به فقه  هانياي متربي و مربي و هايژگيوبحث  ميگفتيم قبلاً�ًبيافزاييم و آن اين است كه  نيا بري انكته
به اين معنا در فقه  هايژگيو. بحث ميكنيمي مربي و متربي به نحوي استطراداً در فقه مطرح هايژگيو ميگفتيمندارد، 
اين است كه  نيع آيا واجب است يا جايز؟ هاآنتحصيل  ديآيدرمرفتار  صورتبه هاآناست كه تحصيل  طرحقابل
  .هانياي الزامي و ترجيح و امثال هايژگيوگوييم براي قاضي اين مي

 در فقه هايژگيوعلل طرح 
 در فقه به لحاظ اين است كه: هايژگيوطرح 
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 منشأبراي من  هايژگيوكه حكم حاكم با اين  ديگويماست، يعني  مؤثريا در رفتار ديگران  هايژگيواين  -
 اثر است؛

 خوب است يا مستحب است، واجب است هر چه باشد، هايژگيويا به لحاظ اين است كه تحصيل اين  -

ي مثلاً هايژگيوكه  طورهماندر فقه مطرح بشود  توانديمي و متربي مرب ،متعلم ي معلم،هايژگيوبراين بنا
 ، از دو حيث؛شوديممطرح  هانياموصي، عاقد، معقود، قاضي و 

 هانيابا رفتارهاي كساني كه با  كنديمي من، ربط پيدا رفتارهامتعلق براي  شوديم هايژگيويكي اينكه اين  -
 دارند؛ سروكار

به نحوي به فقه  همآنيك رفتار است يك عمل است يك فعل است و  هايژگيويكي اينكه تحصيل اين  -
 .شوديممرتبط 

 قواعد تربيت مفهوم اصول و
 چنين تعريفي براي آن شوديم درواقع شوديمقواعدي كه در تربيت گفته  بحث بعدي اصول و قواعد بود اصول و

است قواعد كلي كه نوع  هاروشنوع، كميت يا كيفيت كاربرد  كنندهنييتعي كلي كه هادستورالعملكرد يعني آن 
يك اصل احترام قائل شد،  عنوانبهبراي آزادي متربي  ديگويم كهيوقت، مثلاً كنديمرا براي شما مشخص  هاروش

گوييم يعني يك نوع . نوع كه ميكنديم نوع را تعيين كننديمرا از رده خارج  هاروشخود اين اصل يك دسته از 
بيرون  هاروشكه طبق آن قاعده و اصل اين  ديآيمو طيف وسيعي دارد گاهي يك قاعده و اصل  هاروشرفتارها، 

را از  هاروشي كلي در دين است كه بعضي از هادستورالعمل، كما اينكه وقتي شما ديني فكر كرديد قواعد و روديم
 .كنديمي جديد را مطرح هاروشيا بخشي از  كنديمرده خارج 

يا كيفيت  هاروشنوع  كنندهنييتعگوييم رفتاري و روشي نيست؛ ولي بنابراين اصل و قواعد كلي كه ما مي
است كه چگونه بكار بريم؛ چگونه تشويق بكنيم؛ چگونه تنبيه بكنيم؟ اين است كه كميت آن را مشخص  هاروش

 حالنيدرعيي است كه غير روشي است ولي هادستورالعملبنابراين اصول و قواعد ؛ كه مثلاً زياد تنبيه نكن كننديم
كه  ميآوريم. اصولي كه ما در تعليم و تربيت ديآيمكه اين اصول هم  است هاروشنوع، كميت يا كيفيت  كنندهنييتع
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هي عناوين عارضي ثانوي است كه آن روز توضيحي اين اصول گا كنديمرا تعيين  هاروشيكي از اين سه جهت 
 كه به همان اندازه اكتفا كرديم.  ادامه بدهم ترمفصلخواستم خيلي داديم و مي
 فقهي بعضي از آن اصول: ازنظر

 همان عناوين ثانويه است؛ -

 گوييم به اين قسم است.بعضي كيفيات و اوصاف افعال است، عمده اصولي كه ما مي -

 .آورنديماست، گاهي هم بعضي چيزهاي تمهيدي را در اصول  تتمهيدابعضي هم  -

است و  هاروشنوع كميت و كيفيت  كنندهنييتعي كلي غير روشي است كه هادستورالعملبنابراين تعريف اصل، 
 .شوديمبه اين سه بخش تقسيم  حداقل

 بعضي از همان نوع عناوين ثانويه فقهي است؛ 
 است، مثل تدريجي بودن كه وصف فعل است؛بعضي از اوصاف و افعال فعل 

 اين اصول است. كننديماست كه جزء اين اصول تلقي  تمهيداتو بعضي از 
يي كه در فقه داريم كه هابحثبه همان شكل عناوين ثانوي و  شوديماين اصول هم در مباحث فقهي ما مطرح 

 موردتوجهدر قلمرو فقه و  توانديمكه داريم اينجا هم اصول ها بحثعين آن  گذارديم ريتأثروي رفتارهاي مكلف 
 قرار بگيرد.

 اصول عامه و خاصه 
 نكته بعدي اين است كه: اصول عامه داريم و اصول خاصه.

 ؛رديگيمرا  هاروشاصول عامه يك طيف وسيعي از  -

 .اصول خاصه فقط در تشويق يا در تنبيه است -

شرط براي  گويند چندينمثلاً مي واعد عام و كلي و بخش اول را بگيرد،تا ق زننديمقواعد عامه و كلي، قيد 
 نيابه كه رفتاري نيست ولي حاكم  شوديمتنبيه يا تشويق است يا تبشير يا موعظه است اين همان قواعدي  كاربرد

 كندينمرفتار است و خاص به يك روش و دو روش است. اين تقسيم هم وجود دارد كه در فقه براي ما فرقي 
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 ريتأث هادر آننوع رفتارهاي روشي ما را تنظيم بكند و  توانديمي كه اقاعدههر نوع  ميريگيماصول را به معناي عام 
كه عناوين ثانوي و انتزاعي و قواعد كلي در فقه داريم، در تربيت  طورهماندر فقه بيايد  توانديم هرحالبهبگذارد. 

 ،ديآيمواعد كلي در تربيت ق صورتبههم داريم و يك قسمت آن 

 هر كلي، اصل نيست
ديديم يك چيزي كلي است نبايد فكر كنيم كه اصل  كهيوقتبحثي كه آن روز ناتمام ماند اين است كه هميشه  

 چراكهگوييم روش است مي حالنيدرعاست تنبيه يا تشويق يك چيز خيلي كلي است انواع تشويق داريم ولي 
اين احترام  چراكه مييگوينماست، مثلاً احترام به شخصيت متربي را  ريتأثگويا جزء آخر  معطوف به رفتاري است كه

شخصيت متربي عنوان انتزاعي است وصف فعل است نه اينكه نوعي از انواع و رفتارهاي مشخص را تعيين بكند اين 
ورود در آن خيلي ضرورتي  فكر كردمي براي بحث آن روز است، البته اين بحث خيلي دامنه دارد من اجهينتهم 

 نداشته باشد.

 تيو تربتعليم هدف مبنا و  اصل،
 .است طورنياهم  و هدفاست در مبنا  طورنياگفتيم كه در اصل  هانيانكته ديگر بحث اصل و مبنا و هدف و 

 :ميداراصلدر شرع دو نوع 

 قواعد مصرحه
يك نوع اصل و مبنايي كه در شرع و  هاآننوع كميت در  هاآندر  مؤثريعني قواعد حاكم بر رفتارهاي تربيتي و 

كه اين جهت را بايد رعايت كرد، تدريج را بايد، رعايت كرد  شدهحيتصردر فقه يعني در روايات و معارف به آن 
 ت كرد.ظرفيت متربي را بايد رعاي
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 غير مصرحهقواعد 
به اينكه  كنميممن تعبير  درواقعنيم، استخراج و استنباط بك ميخواهيميي هم تصريح نشده كه ما زهايچكي

 ؛شوديماصول ديني تربيت به دو بخش تقسيم 

 است؛ شدهحيتصربه آن و  شدهگفته قبلاً�ًيعني  هاروش ماقبلاصول مصرح بها و  -

يك سري اصول و مبناي كه مصرح بها نيست بلكه اصول پسيني است و مستخرج و مستنبط از يك سري  -
 و تعاليم ديگر است. هاروش

 بررسي دو نوع قاعده
  .ديآيمدر فقه  شوديمي تربيتي هابحثنوع اول به لحاظ اينكه جزء مبادي و مباني 

 .رديگيمقرار  موردبحثاگر به حد تنقيح مناط و ظهور فقهي برسد در فقه هم نوع دوم 
يك چيز فقهي نيست و ملاك عمل بحث فقهي  طبعاً�ًباشد  هانياو امثال  هابرداشتولي اگر در حد استظهارات و 

 .رديگيمقرار  موردبحثاحكام و تعاليم  ماقبليعني اصول و مباني ؛ باشد تواندينمهم 
در حدي  هانياحكم بعضي از  مابعد، اما اصول و مباني مستخرج و مبدأمبنا و  عنوانبهمستقيم يا  هاآنبعضي از 

، ولي بعضي در ديآيمآن را تعميم داد اينجا باز در بحث فقهي  شوديمكه  رسديماست كه به تنقيح مناط و ظهورات 
است يك سري قواعد كلي حاكم بر رفتارهاي اقتصادي داريم كه  طورنيهماست در اقتصاد هم  هاحكمتحد همان 

آن را  شدهحيتصر ي در روايات ما به آنعني بگوييم اصول اقتصادي اسلام كه توي فقه از آن تعبير شده، ميتوانيم
 پس ديگويمو  كنديم. مرحوم شهيد صدر اين احكام را رديف ميدهيمو مبناي استنباط فقهي قرار  ميريگيم
حكم و استنباط قرار بگيرد مگر به حدي باشد كه  صيو تخصمبناي يك رفتار و تعميم  تواندينمي است آن طورنيا

. اولويت يا تنقيه مناط بايد برسد اگر به اين حد برسد دهديمآدم مطمئن بشود كه اين مجموعه دارد اين ملاك را 
ي برداشتي از شريعت هابحثو در  شوديم، والا از رده خارج كنديميك حدود فقهي اعتبار و حجيت پيدا  وقتآن
ي احكام را بگوييم، ولي ديگر بحث فقهي نيست، بحث تربيتي هاحكمتعيبي ندارد كه  هابرداشت. در حد ديآيم

. ميشوينمكه وارد آن  شوديميابي  و حكمتچنين چيزي است. آن نوعي تحليل احكام  هانيااست كه حكمت 
حث فقه التربيه نيست؛ در نماز و روزه يي تحليلي و حكمت يابي با نگاه تربيتي داريم كه بهابحثگفتيم كه يك نوع 
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يي پيدا بكنيد اين اصول و قواعدي كه شما از اين هاحكمتبا يك زاويه ديد تربيتي  ديتوانيميي برويد شما هرجاو 
اگر به حد ظهورات اولويت يا تنقيه مناط نرسد همين داستان بر آن حاكم است، يك  ديكنيمي شرعي پيدا هاروش

 ك نوع حكمت يابي رفتارهاي فقهي و شرعي است.نوع تحليل است ي
خيلي  ،شده بودانجام نوعي كار اجتهادي  ،ي كه مرحوم شهيد صدر داشتاوهيشعلميه، روي اگر در حوزه 

ملاك حكم  تواندينماست. اين نوع استنباط  شدهتمامبود ايشان تنها يك كاري كرده بعد هم  داشدهيپدر آن  هاحرف
 هم نكته ديگر بود. نيا باشد مگر اينكه به حد اولويت يا تنقيه مناط قطعي برسد. هانيا امثالو سازي و فتوا 

 تيو تربمحتواي تعليم 
 توانديم شوديمهم كه مطرح  تيو تربي از بحث محتواي تعليم قسمتكاست يعني ي طورنيهمبحث محتوي هم 

چه  رديفرابگگوييم كه بايد آموزش بدهيد يا در فقه بحث بشود براي اينكه به نحوي متعلق رفتار ما است، يعني مي
ي رفتارهاي ما است هامتعلقگفتيم كه بسياري از مباحث فقهي  همچيزي را؟ آن متعلق رفتار هست و متعلق رفتار 

 .شوديمد بحث اين هم باز وار رديگيمكه رفتار من به چه چيزي تعلق 

 نتيجه نهايي 
گوييم دامنه گسترده و وسيعي دارد كه آخرين ترسيم آن اينجا هست. به ياري خدا فقه التربيه مي كهيوقتبنابراين 

مقدمات تمام شد. من خيلي فكر كردم كه در مباحث آينده خودمان بر چه اساس و ترتيباتي برويم. با تعميمي كه ما 
، يكي هم حوزه خود و تعلمريم؛ تربيت جسماني و بدني، تمهيدات تربيتي، در حوزه تعليم داريم اين مباحث را دا

انواع و  بازدارندهالبته در خود تربيت بياييم، تربيت ايجابي، اصطلاحي،  ؛ وتربيت كه غير از تعليم و تعلم است
يم و تعلم، تربيت با اقسامي كه دارد، بين اين مجموعه كه تربيت جسماني تمهيدات تربيتي، تعل فعلاً�ًاقسامي كه دارد 

آن را هم در اين مجموعه  شوديمسازي هم يك چيز جدايي بود كه گفتيم  شتنيخوايجادي و بين اين اقسام 
 .شوديم. اين چهار پنج دسته اصلي از مباحث فقه التربيه قرارداد

ي مختلف هاكتاباست،  ترآمادهيعني حوزه تعليم و تعلم، به دليل اينكه اين باب كمي  ميشويموارد بحث تعليم 
بنابراين در فقه التربيه اولين باب را ما كتاب التعليم و تعلم ؛ ميرويمدر مباحث بعدي  آرامآرامدارد روايات دارد بعد 
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فقط به منابع  ميكنيماز جلسه بعد شروع  اهبحثو  هاسؤالاست نوع  هموارتر. چون راه براي بحث ميدهيمقرار 
ي روايي كه كتاب علم و جهل دارند چه اصول كافي، چه بهار هاكتابهمه  ميدارنهيزممنابعي كه در اين  كنميماشاره 

ي روايي و مباحثي كه بحث علم و جهل آمده هاكتابيي مثل محجة البيضاء احياءالعلوم؛ هاكتابو  هانياو امثال 
 صورتبه و محجة البيضاء آمده البته در فقه احياءالعلوميي مثل هاكتابمنبع بحث ما است و يك مقدار هم  مبنا و

ي موجود در فقه و بعضي كتب هاپراكنده ميخواهيمهم  درواقعپراكنده از مباحث تعليم و تعلم چيزهايي وجود دارد. 
و مسائل مستحدثه يا  سؤالاتكنيم و هم بعضي از مربوط به تعليم و تعلم است را جمع ب آنچهاخلاقي و فقهي 

 ي تعليم و تعلم را در جهات مختلف آن بررسي بكنيم.هابحثو  را مطرح بكنيم نو آمدامروزي  اصطلاحبه
 االلهيصل ؛ ومبادي اصلي هست هانيامقدمات بحث بود  حالتابه ميشويماين اولين باب ماست وارد بحث اصلي  
 و آله الاطهار محمديعل

 


